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یادداشت

گزارش

برخی مشاغل و مناطق با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند

 تأثیر رونق تولیدتناقض در عرضه و تقاضای نیروی کار
 برای شرکای اجتماعی 

بهبود وضعیت شاخص‌های مختلف اقتصادی ناشی 
از هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت‌های 
حوزه کار و تولید، مزایای مختلف و گسترده‌ای برای 
صاحبان کســب‌و‌کارها، شــاغلان حوزه‌های کاری 
گوناگون و بازار کار کشور دارد. به این واسطه شرکای 
اجتماعی حوزه کار از منافع شــرایط مذکور بهره‌مند 

می‌شوند.
با توجــه به مناســبات جــاری و تعیین‌‌کننــده حوزه 
اقتصــاد و تولیــد، در وضعیت کنونی جهــت ارتقای 
جایگاه و شرایط این بخش باید منافع ملی به‌ویژه در 
حوزه فعالیت‌های کســب‌و‌کار را به انتفاع شخصی، 
گروهی و صنفی ترجیح دهیم. در این وضعیت است 
که انتفاع این انتخاب به همه شرکای اجتماعی حوزه 

کار می‌رسد.
جامعــه کارفرمایــی باید به جــای شــعارپردازی در 
حوزه‌های اجرایی مرتبــط با فضــای کار و تولید، به 
دنبــال درک شــرایط اقتصــادی کشــور و اقدامات 
عملیاتــی در ایــن راســتا باشــد. طبیعتــاً بخــش 
قابل‌توجهــی از اقدامات اجرایی رشــد و رونق تولید 
بر عهده جامعه کارفرمایی اســت. به این ترتیب یکی 
از وظایف و کارکردهای حــوزه کارفرمایی باید منتج 
به ارائه ســازوکارهای مرتبط با رونق و رشد تولید در 

بخش‌های اقتصادی و صنعتی باشد.
اگر رونــق تولیــد را محصول شــاخص‌های مختلف 
تأثیرگذار در بازار کار بخش‌های ســه‌‌گانه خدمات، 
صنعت و کشاورزی بدانیم، حتماً دستمزد عادلانه یا 
مزد مطابق با الزامات معیشتی نیروی کار یکی از این 
مؤلفه‌ها به‌شــمار می‌رود. طبیعتاً تناسب دستمزد با 
نرخ تورم و سبد معیشــت مطابق قانون کار باید مورد 
توجه باشــد اما از تأثیر متقابل مزد بر تــورم نیز نباید 

غافل شد.
برخی از کارشناسان و فعالان حوزه کار و تولید تأثیر 
افزایش حتی صد‌درصدی دســتمزد را بــر نرخ تورم 
به‌صورت ناچیز برآورد می‌کنند و اثر آن را در سهم تمام 
شــده هزینه‌های تولید کمتر از دو درصد می‌دانند. 
البته این موضوع دور از واقعیات این حوزه است و در 
عمل نرخ تورم و مزد نیروی کار بر یکدیگر تأثیرپذیری 
دارند. برآوردهای عملیاتی نشــان می‌دهد که سهم 
دســتمزد و مزایای نیــروی کار به‌ویــژه در حوزه‌های 
صنعتی از هزینه‌ تمام شده تولید بالاست و این عدد 

بر مناسبات این حوزه تأثرگذاری دارد.
بــا توصیفات یادشــده، ســهم بــالای دســتمزد در 
هزینه‌های تمام شــده تولید موضوعی است که باید 
در راستای ایجاد رونق در بازار کار و تولید به آن توجه 
کرد. در واقع این تناســب و برآورد را می‌توان یکی از 

شاخص‌های مؤثر در مناسبات تولید برشمرد.
در تعیین دســتمزد نیــروی کار، مســئله حمایت از 
کارگاه‌های آسیب‌پذیر کوچک و متوسط به‌طور ویژه 
باید مورد توجه قرار گیرد. ســهم بالای دســتمزد در 
بخشی از صنایع بزرگ‌مقیاس از چالش‌های جاری 
این مراکز محســوب می‌شــود. گاهی ایــن عدد در 

صنایع بزرگ به حدود ۳۰ درصد نیز می‌رسد.
در مسیر رونق تولید، راهی جز تولید ارزش در کشور 
وجود ندارد کــه بتواند اثر تورمــی ‌نقدینگی را حذف 
کند. در این راستا حتماً تأثیرات افزایش ارزش تولید 

متوجه شرکای اجتماعی حوزه کار خواهد بود.
راهبــری بخش‌هــای مختلــف کار و تولیــد بــر 
محورهــای اصولــی و چارچوب‌های اســتاندارد، 
موجبات رونــق تولیــد را فراهم می‌کنــد. در این 
حــوزه موضوعاتی نظیــر اشــتغال‌زایی، بهره‌وری 
نیــروی کار، بهــره‌وری تولیــد، استانداردســازی 
نــی کار و بســیاری مــوارد مرتبــط دیگــر  مبا
تأثیرگذارنــد. همچنین اگر مواد اولیــه صنایع که 
در زنجیره تولید نقــش دارند به مقدار مورد نیاز در 
اختیار آنان قرار گیرد با زنجیره ارزش تولید تقویت 

شده مواجه خواهیم بود.
در نهایــت اینکه بــا تحقق رونــق تولید از نظر رشــد 
کمی‌و‌کیفــی تولیــدات، به‌روزرســانی محصولات، 
ایجاد توان رقابتی و حتی صادرات کالاها و خدمات 
تولیدی و البته گســترش خلق فرصت‌های شــغلی، 
همه شــرکای اجتماعــی حــوزه کار از زوایایی نظیر 
اشــتغال، رفاه اجتماعی، ارتقای وضعیت معیشتی 
و گســترش بســترهای تولید بهره‌مند خواهند شد. 
ضمن اینکه تأثیرات رشــد و رونــق تولید به‌طور کلی 
بر دیگر شــاخص‌های کلان اقتصادی نیز قابل‌توجه 

خواهد بود.

ایجاد فرصت‌های شــغلی، عــدم تعادل در 
عرضــه و تقاضای بــازار کار، کمبــود نیروی 
کار، نرخ بالای بیکاری و نرخ پایین اشتغال 
برخــی از شــاخص‌های حوزه کار محســوب می‌شــوند. 
مؤلفه‌های اشاره شده به‌طور معمول در چارچوب تناسب 
تعریف‌شــده‌ای در بازار کار قابل بررســی هستند اما در 
برخی شــرایط، بخشی از شــاخص‌های متناقض در کنار 
یکدیگر قرار می‌گیرند که نمونــه آن را در وجود هم‌زمان 
فرصت‌های شغلی خالی و حجم بالای کارجویان می‌توان 

دید.

همواره در وضعیت عادی حاکم بر بازار کار، به شــرط کمبود 
فرصت‌های شغلی و تقاضای بالا برای ورود به بازار کار، عدم 
تعادل عرضه و تقاضای اشــتغال شــکل‌ می‌گیرد. گاهی نیز 
برخلاف آن حتــی با وجود بســترهای شــغلی و فرصت‌های 
زیاد اشــتغال، کمبود نیروی کار کاملًا احساس می‌شود. در 
شرایط مذکور تناقض اشاره شــده می‌تواند ناشی از عواملی 
نظیر نیاز بازار کار بــه نیروی کار ماهــر و دارای تجربه، رونق 
بازار کار مشاغل جدید، مهاجرت شغلی، عدم هماهنگی بازار 
اشتغال و نهاد دانشــگاه یا ناهماهنگی بین حوزه کار مهارت 
باشــد. در صورت رخداد هرکدام از دلایل مذکور یا چند مورد 
از آن‌ها به طور هم‌زمان، تنظیم یا تعادل عرضه و تقاضای بازار 
کار با اخلال مواجه شده و به‌عبارتی تناقض در حوزه اشتغال 

شکل می‌گیرد.
 

تعادل مهارتی نیاز بازار کار
وجود نیروی کار ماهر برای حضور در بازار کار یا تأمین نیروی 
انســانی شــاغل برای فعالیت در حوزه کارهــای گوناگون را 
می‌توان الزامی‌ترین نیاز بازار کار محسوب کرد. به این واسطه 
کوچک‌ترین اختلال در حوزه مهارتی، موجب برهم زدن تعادل 
بازار کار می‌شود. در واقع یکی از شاخص‌های تعادل‌بخشی 
به حوزه عرضه و تقاضای نیروی کار را باید آموزش‌های مهارتی 

در راستای تربیت نیروی کار ماهر دانست.
محمدرضا تاجیک، کارشــناس حــوزه کار با اشــاره به غفلت 
دهه‌های اخیر در بخــش مهارت‌آموزی، یکــی از اصلی‌ترین 
دلایل ناهمگونی نیاز کارفرمایان بــه نیروی کار یا عدم تعادل 
عرضه و تقاضای این حوزه را کوتاهی در حــوزه تربیت نیروی 

کار ماهر برشمرد و به »آتیه نو« گفت: »در بسیاری از کشورهای 
توسعه‌یافته و در حال توســعه، نوجوانان و جوانان در مدارس 
باید دوره‌هایی را در ارتباط با مهارت‌های مختلف طی کنند و 
در واقع موضوع مهارت برای افراد در این دوره‌ها نهادینه ‌شود.«

او در ادامه با بیان اینکه در دهه‌های اخیر اقداماتی در حوزه 
آموزش مهارت در کشــور صــورت گرفته و گام‌هایــی در این 
بخش برداشته شده، افزود: »در ارتباط با مهارت‌آموزی جامعه 
کارگری، نیازمند کمــک و توجه کارفرمایان هســتیم و البته 
حمایت دولــت در حوزه‌های آموزش فنــی و حرفه‌ای نیز باید 
شامل حال جامعه کار باشــد. این اقدامات در صورت ترکیب 
با مهارت‌آموزی در سنین کمتر، زمینه تربیت نیروی کار ماهر 

و تأمین بازار کار در حوزه کارگران ماهر را فراهم می‌کند.«
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، همچنین ابزار 
اساســی در تعادل‌بخشــی مهارتی به بازار کار را هدف‌گذاری 
بلندمــدت این حــوزه برشــمرد و بیان کــرد: »آمــوزش مهارت 
دانش‌آموزان و دانشجویان باید پیش‌زمینه ورود به بازار کار باشد.«

 مشاغل تخصصی و مهارت‌های ویژه
اینکه فرصت شغلی داریم اما کارجو برای اشتغال وجود ندارد 
را باید محصول داده‌ها و شاخص‌های گوناگون دانست؛ یکی 
از این موارد در حوزه مهاجرت نیروی کار از مراکز غیرصنعتی 

به شهرها و مناطق دارای فرصت‌های شغلی است.
در واقع رشــد نامتوازن صنعت و خلق ناهمگون فرصت‌های 
شــغلی در مناطق مختلف اســت که موجب مهاجرت شغلی 
می‌شــود. در ایــن وضعیــت، ازدحــام نیــروی کار در برابــر 
فرصت‌های کم شــغلی در برخــی مناطــق و در نقطه مقابل 

کارجویان فراوان و فرصت شغلی نابرابر را شاهد هستیم.
علی‌حســین رعیتی‌فرد، معــاون روابــط کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر در گفت‌وگو با »آتیه‌ نو« کمبود 
نیروی کار ماهــر در حوزه فعالیــت برخی مشــاغل فنی و 
تخصصــی و مهاجرت نیــروی کار به مناطــق صنعتی را از 
دلایل اصلی کمبود نیروی کار در برخی مناطق و مشــاغل 

دانسته بود.
او همچنین اضافه کرده بود: »یکی از دلایل اساســی کمبود 
نیروی کار ماهر در برخی مناطق و بخشی از مشاغل، با وجود 
فرصت‌های شــغلی، عدم مهارت نیروی کار اســت. امروزه به 
دلیل تخصصی شدن فضای کســب‌و‌کار و تولید، بسیاری از 
واحدهای فعال تولیدی نیاز به جذب نیروی کار ماهر دارند. 
به این علت تعدادی از مشاغل در برخی مناطق فرصت‌های 

شغلی فنی با کمبود نیروی کار مواجه‌اند.«
در شرایط توصیف شده اما برخلاف کارجویان که به دنبال 
فرصت‌های شــغلی به مناطقی غیر از محل سکونت اصلی 

خود می‌رونــد، کارفرمایــان در مناطق یاد شــده به دنبال 
جذب نیــروی کار ماهر هســتند و بــه این ترتیــب تناقض 
شکل می‌گیرد. معاون وزیر کار در این ارتباط توضیح داد: 
»در ایــن وضعیت کارفرمایــان به دنبال نیــروی کار دارای 
مهارت‌های خــاص می‌گردند. در واقع این شــرایط منجر 
به کمبــود نیــروی کار ماهر در مشــاغل و مناطــق مذکور 

شده است.«
رعیتی‌فــرد، مهاجرات نیــروی کار متخصــص را دیگر عامل 
تأثیرگذار در کمبود کارگران ماهر در بخشی از مشاغل برشمرد 
و گفت: »پدیده مهاجرت کاری زمینه‌ساز خالی شدن برخی 
مناطق از نیروی کار تخصصی و ماهر و چالش‌های حوزه بازار 

کار این مشاغل در مناطق یادشده است.«

کفایت مزد و کمبود نیروی کار
عدم جذابیت شــرایط مزدی یا کفایت مزد در حوزه مشــاغل 
صنعتی و تولیدی را می‌تــوان از دیگر دلایــل کمبود نیروی 
کار در برخی مناطق یا بعضی مشاغل برشمرد؛ به‌عبارتی در 
صورت عدم کفایت دســتمزد برای کارگران به‌ویژه نیروی کار 
ماهر، امکان مهاجرت یا عدم پذیرش شغل مورد نظر از طرف 
نیروی کار وجود دارد. این مســئله به‌طور عمده در مشــاغل 

صنعتی پررنگ است.
امروز در بســیاری کارخانجــات و کارگاه‌های کشــور، کار یا 
فرصت شغلی وجود دارد اما کارگر ماهر به اندازه کافی خیر. 
در این وضعیت کارفرمایــان به دنبال نیــروی کار و کارگران 
ماهر در مناطــق دیگر هســتند. نکته اصلی اینجاســت که 
حداقل دســتمزد قانون کار شــاید برای نیروی کار غیرماهر 
قانع‌کننده باشــد اما برای کارگران ماهر رضایت را به همراه 
نمی‌آورد و این از دلایل ناهمگونی فرصت‌های شغلی و تعداد 

کارجویان است.
توقع بخشی از کارفرمایان، اشتغال نیروی کار ماهر با دستمزد 
پایین است و این با نیازهای روزمره کارگران و انتظار بهره‌وری 
از نیروی کار هم‌خوانی ندارد و موجب بی‌میلی کارگران برای 

اشتغال در کارگاه‌های مذکور می‌شود.
به این واسطه بسیاری از کارشناسان، دستمزدهای واقعی 
و مــزد منطبق با توانایــی، مهارت و تجربه نیــروی کار را از 
ســازوکارهای جذب و پایداری نیروی کار ماهر می‌دانند. 
این در شرایطی است که این دســته از کارفرمایان تمایلی 
به پرداخت حقوق منطبق با مهارت نیروی کار ماهر ندارند 
و ایــن موضع‌گیــری از دلایــل ایجــاد کمبود نیــروی کار 

محسوب می‌شود.

اصغر آهنی‌ها
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار

احسان احمدی
روزنامه نگار

تهدید امنیت شغلی در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت کار
مســئله امنیت شــغلی در دهه‌های اخیر به‌عنــوان یکی از 
چالش‌های عمده حــوزه کار، کارجویــان، دانش‌آموختگان 
دانشــگاهی و شــاغلان حوزه کارگــری مطرح بوده اســت. 
به‌گونه‌ای کــه تا همین چند ســال گذشــته آمــار بالغ بــر 96 درصدی 
قراردادهای موقت شــغلی کارگران نبود امنیت شــغلی را در سطح بالا 

نشان می‌داد.
امروز اما به گواه داده‌های حوزه کار و به بیان برخی کارشناسان این بخش، با 
آمار حدود صد‌درصدی قراردادهای کوتاه‌مدت کارگران مشمول قانون کار در 
کشور مواجهیم. حجم بالای ثبت قراردادهای موقت در بین جامعه آماری بالغ 
بر 16 میلیون نفری کارگران، علاوه بر تهدید امنیت شغلی نیروی کار، زمینه 

کاهش انگیزه کارگران و طبیعتاً کاهش بهره‌وری شغلی را فراهم می‌کند.

شــاخص پایداری اشــتغال در چارچوب قراردادهای کوتاه‌مــدت نیروی کار 
با اختلال روبه‌رو می‌شــود؛ به‌عبارتی اشــتغال پایدار ناشی از سرمایه‌گذاری 
مناسب اقتصادی و تولید متناسب با نیاز بازار کار و مصرف، به‌راحتی در قالب 
قراردادهای موقت و چندماهه کار با چالش همراه اســت. برخی کارشناسان 
عــدم اجــرای قانــون کار و بی‌توجهی به مناســبات ایــن حوزه در راســتای 
قراردادهــای کار را مهم‌ترین دلیل شــکل‌گیری کار موقتــی جامعه کارگری 

می‌دانند.
همچنین اجرای مفــاد دادنامه ۱۷۹ دیــوان عدالت اداری از ســال 1375 
در راســتای بی‌توجهی به ضرورت انعقاد قرارداد کار دائــم درباره کارهایی با 
ماهیت مستمر نیز از دیگر دلایل شکل‌گیری شرایط ناپایدار قراردادهای کاری 
کارگران است. این وضعیت از دیگر نمونه‌های بی‌توجهی به اجرای قانون کار 
محسوب می‌شــود. این در حالی است که بر اســاس تأکید صریح قانون کار، 
قراردادهای کار در شــغل‌های با ماهیت مســتمر باید به‌صورت دائم تنظیم و 

قراردادهای کوتاه‌مدت برای کارهای با ماهیت پروژه‌ای در نظر گرفته شوند.

دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری مانع امنیت شغلی 
دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۷۵ بر اساس درخواست جامعه کارفرمایی 
با صدور دادنامه‌ ۱۷۹ برخلاف رویه اشــاره شــده در قانون کار، به قانونی 
بودن قراردادهای موقت در کارهای مستمر رأی داد. به این واسطه قانون 
کار در ایــن ارتباط اثرگذاری لازم را از دســت داد و به‌دنبال این شــرایط، 
امنیت شــغلی جامعه چند ده میلیون نفری کارگــران مخاطره‌ای جدی را 

تجربه کرد.
در حدود 28 سال گذشته و برمبنای حکم دیوان عدالت اداری، قراردادهای 
موقت کار گسترش پیدا کرده و اکنون اکثریت کارفرمایان به ثبت قراردادهای 
بلندمدت و دائم کار با تکیه بــر قانون، توجهی ندارند. در بیشــتر موارد تمام 
قراردادها موقت بسته می‌شوند و در این شرایط اشتغال رسمی و مستمر برای 

مشمولان قانون کار متصور نیست.

راهکار بازگشت امنیت شغلی 
بازگشت امنیت شغلی مشمولان قانون کار به‌ویژه شاغلان جامعه کارگری، 
موضوعی اســت که به واســطه همه‌گیری قراردادهای کوتاه‌مدت در صدر 
اولویت‌هــای کارگران قرار گرفته اســت. به ایــن دلیل کارشناســان حوزه 
کارگری راهکارهای متعددی برای بازگشــت امنیت شــغلی کارگران ارائه 
می‌دهند که عمده آن‌هــا متکی به اجرای قانون اســت. احمدرضا معینی، 
دبیرکل کانون شــورای اســامی کار سراســر کشــور با تأکید بر اینکه تنها 
سازوکار تضمین امنیت شغلی کارگران، اجرای قوانین و مقررات حوزه کار 
است، به »آتیه نو« گفت: »دادنامه‌ 179 دیوان عدالت اداری یکی از عوامل 
اصلی ایجاد شرایط ناامن در قراردادهای کار و از دست رفتن امنیت شغلی 

نیروی کار محسوب می‌شود.«
او همچنیــن نبود امنیت شــغلی کارگــران را تهدیــدی برای خانــواده تحت 
سرپرســتی نیروی کار دانست و افزود: »معیشــت، انگیزش و خلاقیت نیروی 
کار به‌صورت زنجیروار با موضوع قراردادهای کار و امنیت شغلی ارتباط دارند 
و رشد و توسعه قراردادهای کار و امنیت شغلی به‌شکل مستقیم بر موارد اشاره 

شده تأثیر می‌گذارد.«
برخی کارشناسان حوزه کار در راستای بهبود وضعیت امنیت شغلی کارگران 
و مشکلات قانون آن به ســختی تفکیک کارهای با ماهیت دائم و موقت اشاره 
می‌کنند. معینی در این‌باره توضیح داد: »تشخیص و تفکیک کارهای با ماهیت 
موقت و مستمر کار سختی نیست و در صورت تحقق این مهم و استناد به قانون 
کار، جامعه کارگری با ثبت قراردادهای کار با تضمین امنیت شغلی وضعیت 
بهتری در حوزه کاری خود خواهد داشت.« این کارشناس حوزه کارگری اضافه 
کرد: »در ماده 7 قانــون کار به لزوم تعیین تکلیف و مشــخص کردن شــرایط 

کارهای مستمر و دائم و کارهای با ماهیت غیردائم اشاره شده است.«

اصلاح قانون کار 
الزام اصلاح برخی مواد قانون کار در راســتای بهبود شرایط اشتغال و تولید و 
تطابق قوانین و مقررات با شرایط روز بازار کار، از دیگر خواسته‌ها و انتظارات 
فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی اســت. یکی از موارد اصلاحی در ارتباط با 

بازگشت امنیت شغلی به جامعه کارگری است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری معتقدند که قراردادهای موقت 
کار زمینه بهره‌کشی و ناامنی شغلی از نیروی کار را فراهم می‌کند و راهکار آن 

اصلاح قانون کار و ایجاد تضمین برای اجرای مقررات این حوزه است.
تبصره ماده 7 قانون کار از جمله موارد مطرح شــده در حوزه اصلاحی اســت. 
طبیعتاً با اقدام در این ارتباط، ثبت قراردادهــای موقت در کارهای با ماهیت 
دائم و مستمر نباید اجرایی شــود. جامعه کارگری به دلیل ضعف قانون کار، 
مســئله اصلاح این قانون را دنبال می‌کند. در حوزه امنیت شغلی نیز با وجود 
چالش‌های موجود، کارگران به واسطه اتمام قرارداد از کار اخراج می‌شوند و 
این روند، نبود امنیت شغلی را در بالاترین ســطح به آنان تحمیل کرده است. 
این بستر نتیجه ضعف قانون کار و وجود دادنامه‌ها و آیین‌نامه‌های موجود در 

حوزه روابط کار است.
شرایط امنیت شغلی نیروی کار به‌عنوان یکی از شاخص‌های اثرگذار در کیفیت 
زندگی، تأمین معیشــت و برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کارگــران برای خانواده 
در صورت عدم توجه و تمرکز سیاست‌گذاران و تصمیم‌ســازان حوزه بازار کار 
و اشتغال ســیر نزولی خواهد داشت. در این شــرایط، موضوع امنیت شغلی 
به‌عنوان بارزترین شاخص انگیزشی نیروی کار دیگر نقش‌آفرینی لازم در توسعه 

کسب و کار و ارتقای بهره‌وری را نخواهد داشت.

لایحه امنیت شغلی کارگران
اقدام در حوزه توسعه امنیت شــغلی جامعه کارگری با استفاده از ابزارها و 
راهکارهای قانونی، همواره مورد انتظار کارگران بوده است. در این ارتباط 
سال گذشته لایحه امنیت شــغلی کارگران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تدوین شــد. در لایحه مذکور تأکید شده که با اشــتغال مستمر 
پنج‌ساله نیروی کار در یک کارگاه، کارفرما مکلف به دائمی کردن قرارداد 

اوست.
علی‌حســین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
پیش از این در ارتباط با لایحه امنیت شــغلی کارگران گفت: »امنیت شــغلی 
دغدغه همیشگی کارگران اســت. از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ 
تا امروز اغلب کارشناســان حوزه کار معتقدند این قانون ســبب موقتی شدن 
۹۵ درصد قراردادها شده و به این واســطه عموماً کارگران درباره قراردادهای 
یک، سه و شش‌ماهه و حتی یک‌ساله احساس ناامنی شغلی دارند. به‌منظور 
دستیابی به هدف‌گذاری توسعه امنیت شــغلی جامعه کارگری، لایحه‌ای در 

راستای امنیت شغلی کارگران تدوین شده است.«

گزارش


